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آکادمى

درحالی که پاییز ۹۹ به آخرین روزهای خود نزدیک 
می شــود و شــب یلدا به  عنوان بلندترین شــب سال 
در تقویــم خودنمایــی می کند، منجمان، عکاســان و 
علاقه مندان آسمان شــب در انتظار یک پدیده جذاب 
و نادر نجومی هســتند. هر جای کره زمین که باشــید، 
یکــم دی ماه مصــادف با ۲۱ دســامبر ســال ۲۰۲۰ را 
علامــت بزنید؛ چرا که در این روز دقایقی پس از غروب 
خورشید، در سمت جنوب غربی آسمان سیاره مشتری 
(Jupiter) و زحــل (Saturn) کــه بزرگ ترین ســیارات 
منظومه شمسی محسوب می شوند، برای نخستین بار 
پس از ۸۰۰ ســال، با اخلاف یک دهم درجه و به اندازه 
یک پنجم قطر ماه در کنار هم دیده خواهند شد. به دلیل 
نزدیکی ایــن رویداد با ولادت حضرت مســیح (ع) نام 
ســتاره کریسمس را بر آن نهادند. البته این همه ماجرا 
نیســت. در اصلاح علم نجوم به این پدیده «مقارنه» یا 
«هم دمی» گفته می شــود و از دید ناظر زمینی هرقدر 
فاصله میان دو جرم ســماوی در آســمان کمتر باشد، 
مقارنه جذاب تر اســت. نزدیکی میان مشــتری و زحل 
به حدی اســت که ممکن اســت شما در نگاه نخست 
یــک نقطه واحد و پرنور ببینید! با تغییر موقعیت زمین 
در منظومه شمســی، جایگاه ســیارات از دید ما در هر 
شب به میزان بسیار اندکی نسبت به شب قبل متفاوت 
می شوند. این تغییرات موجب می شود گاهی از نگاه ما، 
دو سیاره در یک راستا قرار بگیرند و در حالت های نادری 
هر ۲۰ ســال یک بار مشتری و زحل نیز در حالت مقارنه 
باشند. از دید ما این دو سیاره از نیمه تابستان در آسمان 
شروع به نزدیک تر شدن کردند و این نزدیکی در نخستین 
شــب زمســتان به اوج خود خواهد رســید. با این حال 
مقارنه یکم دی ماه اســتثنا است. در میان مقارنه هایی 
که هر ۲۰ ســال میان این دو سیاره روی می دهد، ۸۰۰ 
ســال است که در آسمان شــاهد این میزان از نزدیکی 
نبوده ایــم. به بیان ســاده تر مقارنه هایی که در ۲۰ و ۴۰ 

ســال آینده (دوم نوامبر ۲۰۴۰ و هفتــم آوریل ۲۰۶۰) 
روی می دهند، از دید ما ســیارات ۱۰ برابر بیشــتر از این 
با هم فاصله دارند. بنابراین در یکم دی ماه یک مقارنه 
اســتثنائی در پیش خواهیم داشــت. به گفته «پاتریک 
هارتیکان»، اخترشناس دانشگاه «رایس»، هم ترازی بین 
دو ســیاره نادر است و تقریبا هر ۲۰ سال روی می دهد، 
اما این مقارنه به دلیل جایگاه خاص زمین، مشــتری و 
زحل در منظومه شمسی بسیار نادرتر است. به گفته او، 
این پدیده بار قبل در تاریخ چهارم مارس ۱۲۲۶ میلادی 
رخ داده است و کســانی که می خواهند منتظر بمانند 
و مقارنه نزدیک بعدی مشــتری و زحل را تماشا کنند، 
بایــد تا تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۸۰ صبر کنند. پس از آن این 
مقارنه جذاب در سال ۲۴۰۰ تکرار خواهد شد. می توان 
گفت مقارنه ها به خودی خود پدیده نادری نیستند، اما 
این مقارنه از ۴۱۰ ســال قبل که «گالیله» برای اولین بار 
با تلسکوپ به مشاهده آسمان پرداخته، بی تکرار بوده 
است. به نظر می رسد نام گذاری این پدیده به نام ستاره 
کریسمس پیشینه تاریخی دارد. به روایت انجیل متی، 
هم زمان با میلاد حضرت مســیح (ع) ستاره ای بر فراز 
ســرزمین مقدس درخشــید... . افراد زیــادی در طول 
تاریخ برای یافتن دلیل علمی این ســتاره تلاش کردند 
و حدســیات زیادی مطرح کرده اند. مقارنه مشــتری و 
زحل، مقارنه مشــتری و زهره، درخشش یک ابرنواختر 
(انفجار ســتاره ای)، ظهور یک دنبالــه دار از گزینه های 
احتمالی برای ستاره مقدس هستند. هرچند هیچ کدام 

تا به امروز اثبات نشــده، اما گمان رخ دادن یک مقارنه 
قوی تر اســت. ازاین رو اصطلاح ستاره کریسمس را به 
این مقارنه داده اند کــه البته مبنای علمی قوی ندارد. 
مقارنه به این معنا نیســت که چند روز قبل یا چند روز 
بعد دو ســیاره در کنار هم دیده نمی شوند. در حقیقت 
از ۲۶ آذر تــا پنجم دی، فاصله آنها از یکدیگر به اندازه 
یک پنجم قطر ماه خواهد شد. می توان چند شب قبل یا 
بعد هم از این هم آغوشی زیبا در آسمان لذت برد و در 
یکم دی ماه این فاصله به حداقل خود معادل یک دهم 
درجه خواهد رسید. اما نه به این معنا که این دو سیاره 
واقعا در فضا نیز به هم نزدیک شده و در کنار هم قرار 
بگیرند، بلکه از دید ناظران زمینی هم راستا شــدن این 
دو و قرار گرفتن زحل پشــت سیاره مشتری این نزدیکی 
ظاهری را به وجود می آورد. سیاره زحل از زمین بیش 
از یک ونیــم میلیــارد کیلومتر و مشــتری ۶۵۰ میلیون 
کیلومتر فاصله دارند. در زمــان اوج مقارنه، این دو از 
یکدیگر حدود ۹۰۰ میلیــون کیلومتر فاصله دارند. این 
فاصله معادل شــش  برابر فاصله زمین از خورشــید 
است. بهترین زمان مشــاهده این پدیده ساعت ۱۷:۳۰ 
روز دوشــنبه یکم دی ماه در گرگ و میش غروب است و 
در میان صورت های فلکی قوس و جَدی روی می دهد. 
در داخل تلســکوپ علاوه بر مشــاهده مشتری و زحل 
قادر خواهید بود تا اقمار آنها را نیز همچون ستارگانی 
کم فروغ در کنارشان مشاهده کنید. در داخل تلسکوپ 
چهار قمر گالیله ای مشتری با نام های کالیستو، گانیمد، 
اروپا و آیو را از چپ به راســت قابل تشخیص هستند. 
همچنیــن بزرگ ترین قمر زحل با نام تیتان در ســمت 
راســت این سیاره مشهود است. اما از آنجا که مشتری 
و زحل بســیار نزدیک به افق غربی هستند، کمتر از دو 
ســاعت برای مشــاهده و عکس برداری از آن فرصت 
داریــد؛ آن هم به شــرطی کــه افق غربی بــاز و بدون 
ابری را داشته باشــید. جالب است بدانید در ۱۶ فوریه 
۷۵۴۱ میــلادی (۵۵۲۱ ســال دیگر) در میــان یکی از 
مقارنه های ۲۰ساله این دو سیاره، مشتری دقیقا از روی 
زحل خواهد گذشــت و آن را برای ساعاتی می پوشاند. 
این پدیده فوق العاده نادر اختفای ســیاره ای نام دارد و 

بی شک در آن زمان جای همه ما خالی خواهد بود.

بازگشت ستاره کریسمس
هم آغوشی مشتری و  زحل  پس از ۸۰۰ سال

پرنده آبى

حالا با قطار به هرات برو
ویــدا باقــری: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ خــط  آهن خــواف هرات 
افتتاح شد. قطاری به ســوی مرزهای افغانستان حرکت 
کرد و رســما این خط آهن شــروع به کار کــرد. هرچند 
از ۲۲۵ کیلومتــر ایــن مســیر ریلــی تقریبا دوســوم آن 
آماده بهره برداری اســت و قطار در ایســتگاه روزنک در 
۸۵ کیلومتری هرات توقــف می کند و هنوز زمان فروش 
بلیت های مسافری مشخص نیست  اما افتتاح این مسیر 
ریلی پس از ۱۴ ســال که از امضای توافقنامه بین ایران و 
افغانستان می گذرد، می تواند نوید بخش روزهای شیرینی 

برای گردشگری ایران پس از بحران کرونا باشد.
هرات شهری است بزرگ در غرب افغانستان که پس 
از کابل دومین شــهر پرجمعیت این کشور است. شهری 
است فرهنگی که پیوندهای عمیق زبانی، دینی، تاریخی 
و ادبی بــا ایران دارد. دانشــگاه هرات مرکــز آکادمیک 
معتبری اســت که نیروی های متخصص در رشــته های 
گوناگــون تربیت می کند. جاذبه های گردشــگری هرات 

بی شمارند. از مقبره پیر هرات خواجه عبداالله انصاری تا 
باغ ها و تفرجگاه های اطراف رودخانه هریرود، قلعه ها، 
پل ها، مسجدها و مقبره ها که بخش مهمی از تاریخ ایران 

به ویژه زمان تیموریان را در معماری عرضه می کنند.
هــرات آب و هوایــش مطبــوع و غذایش بــه ذائقه 
مــا ایرانیان نزدیک اســت. به لحاظ نزدیکــی به ایران و 
یکی بــودن زبان هر دو کشــور، خصوصا امنیت نســبی 
که پس از عقب رانده شــدن طالبان حاصل شده است، 
می تواند اقبالی در گردشگری داشته باشد. هرچند امنیت 

که نســبی باشــد، خود عاملی برای تردید اســت و این 
مسئله ای است که برای مسافرت ایرانی ها به آن منطقه 
نباید از توجه دو کشور دور بماند. برای مردم افغانستان، 
پرواز از هرات به مشــهد همواره میســر بوده است. آنها 
مردمان معتقدی هستند که ارادت فراوانی به امام هشتم 
شــیعیان دارند. به لحاظ نیازهای درمانی و به طور کلی 
توریسم پزشــکی، ایران سال هاســت در بین کشورهای 
اطراف سرآمد است. سهولت دسترسی از مسیر ریلی که 
هم ارزان تر اســت و هم امن تر، موجب ترغیب سفرهای 
هرچه بیشتر مردمان کشور همسایه مان به ایران خواهد 
شــد. خصوصا اینکه جاذبه های گردشــگری خراســان 
رضوی بی شــمار ند. آســبادهای زیبای نشتیفان، مسجد 
جامع سنگان، مدرسه غیاثیه که ادامه ساخت وسازهای 
زمــان تیموریــان در هرات اســت، در کنــار رونق گرفتن 
اقامتگاه های محلی در سال های اخیر، خاطره ای خوش 
برای مســافرانی که به سمت مشهد یا به سمت مرکز و 

جنوب ایران می روند، بر جای خواهد گذاشت.

 رضا ماه منظر
 منجم و مروج علم

از  کابوسی به کابوسی دیگر *

دیــروز، روز جهانــی مهاجــران بود و فــردا روز 
بین المللی همبســتگی بشــر؛ نام هایی که یونیسف، 
سازمان ملل و یونســکو به روزهای سال می دهند تا 
برای بهبود وضعیت بشــر تلاش شود. ایران و مردم 
ایران نیز بخشــی از جهان هســتند؛ ایرانی که مدام 
نامش در اخبار هست، بدون آنکه به مردمش توجه 
شــود. بدون آنکه به یاد آورده شود، تک تک ایرانیان 
هم از همان حقوقی برخوردارنــد که مردمان دیگر 
جهان از اروپا تا افغانستان. در همه موارد مردم ایران 
فراموش می شــوند. گاهی رهبران جهان ایرانیان را 
فراموش می کنند، گاهی هم مســئولان ایرانی، وقتی 
تحریم ها بیشتر می شود. وقتی اعلام می شود واکسن 
خارجی قرار نیســت به ایران بیاید و تــا بهار منتظر 
می مانیم تا دانمشــندان و محققان ایرانی واکسن را 
تولید کنند. ما مردم ایرانیــم و هزاران دغدغه. همه 
مــا نگران آن عددی هســتیم که ســخنگوی وزارت 
بهداشــت اعلام می کند. عددی که چهار هفته پیش 
حوالــی ۵۰۰ نفر بــود و حالا کم کم به ۲۵۰ رســیده 
اســت. همه مــا دوســتی و عزیزی را داریــم که در 
این بحران از دســت دادیم و شــاید بدهیم. همه ما 
می دانیم که تحریم چه بر سرمان آورده است. به قول 
رئیس جمهور مدام باید بر سیاست های ترامپ تف و 
لعنت بفرستیم؛ ولی مگر با نفرین، حال دوستان مان 
خوب می شــود؟ عزیزان مان زنده می شوند؟ آیا حال 
بد نزدیکان مان خوب می شــود؟ آیا ســبب می شود 
آن کســی کــه رفته، برگــردد؟ مدام بایــد فراموش 
کنیم که قرار بود ســانتریفیوژها بچرخد و زندگی ما 
هم بچرخد. ما به نوعی فراموش شــدیم. مدام باید 
خواسته ها و اولویت های مان را فراموش کنیم. مدام 
باید از یاد ببریم چه می خواســتیم؛ اما چه به دست 
آوردیــم. برخی از ما این همه را تاب نمی آورند. رفتن 
و فرارکردن شده دغدغه ذهنی شان. بسیارند کسانی 
که راه های مختلف مهاجرت را بررســی می کنند. آن 
کســی که دارد، خانه ای در ترکیه می خرد، آن کسی 
که نــدارد، مانند ایران نژادها تن به دریا می ســپارد تا 
بــرای خودش تغییر به وجود بیاورد. یک ســال و نیم 
پیش، بســیاری برای رفتن دلیــل می آوردند و اکنون 
آنان کــه مانده اند، برای بودن در وطن شــان احتیاج 
به اســتدلال دارند. احتیاج دارند به خودشان جواب 
بدهند که چرا یکی از همان مهاجران نیســتند، دیگر 
نظریه هایی ماننــد وطن که هتل نیســت، کارکردی 
نــدارد. برای طبقه متوســط کــه روزبــه روز فقیرتر 
می شود و تعدادشان کمتر می شود، نام اردوگاه هایی 
ماننــد مانوس (پاپوآگینه نــو)، وس بوس (یونان) و 
کانال مانش، حتی ترکیه و... آشــنا و آشناتر می شود. 
ما ایرانی ها همه جای جهان هستیم، از گوشه ای در 
برزیــل و آفریقای جنوبی تا ســیبری و فیلیپین. ما به 
هر جایی که می شــود رفت، برای رفتن فکر می کنیم 
و می رویم. روزبه روز بیشــتر دغدغه رفتن داریم. یک 
جورهایی انگار ۱۸ دســامبر -روز جهانی مهاجران- 
روز جهانی ما ایرانی ها هم می تواند باشد. ما به همه 
جای جهان مهاجرت کرده ایم. آقازاده های مان تورنتو 
و ونکوور را تصرف کرده انــد، تحصیل کرده های مان 
به اروپا و آمریکا رفته اند و ازجان گذشته ها هر جایی 
که بشــود رفت. حتی آن پیمان مهاجرت که در سال 
۲۰۱۸ در ســازمان ملل و از سوی ۱۹۲ کشور و با ۲۳ 
هدف تصویب شــد، نتوانســت برای مهاجران، برای 
ایرانیــان آواره در اردوگاه ها و البتــه دیگر مهاجران 

جهان «کرامت انسانی» به همراه بیاورد.

این ســند تعهد سیاسی دولت هاســت که البته 
مخالفانی هم دارد، به نظر گروه های راست افراطی 
می توانند به نوعی رویارویی با حاکمیت ملی باشــند 
و اقتدار دولت ها در مرزها و سیاست  خارجی شان را 
تضعیف  کند. در این سند از حقوق مهاجران حمایت 
می کنــد؛ اما حقی بــرای مهاجرت ایجــاد نمی کند. 
دولت ها متعهد شده اند که پدیده بازداشت به عنوان 
آخریــن راه حل و بــرای ارائه خدمــات ابتدایی برای 
مهاجران انجام شود. قرار شــده مسیرهای بیشتری 
بــرای مهاجرت قانونی باز شــود. قرار شــده مبارزه 
با تمام اشــکال تبعیــض انجام گیرد و در راســتای 

بیگانه هراسی و بردباری برای مهاجران باشد.
به نظر می رسد راه زیادی تا رسیدن به این اهداف 
مانده اســت؛ به ویژه آنکه کشــورهای مهمی مانند 
آمریکا، اســترالیا و ســوئیس از این پیمان نامه خارج 
شــده اند. با تمام اینها شــاید اگر پاسپورت مان اعتبار 
بیشتری داشت، شاید اگر مرزهای کشورهای بیشتری 
بــر روی مان گشــوده بــود، هم وطنان مــان این طور 
آواره گوشه گوشــه جهان نمی شدند. شاید اگر مردم 
فراموش نمی شدند، خیلی از این اتفاقات از تحریم تا 

تبعیض برای مان رخ نمی داد.
*دویچه ولــه چندی پیــش مجموعه عکس های 
پروین ســعادتی از برخی مهاجران را در یکی از 
اردوگاه های یونان منتشــر کرد. او در سال ۲۰۱۶ 
با ســفر به یونان این مجموعه عکس را ثبت و در 
کتابی با عنوان «از یــک کابوس به کابوس دیگر» 
منتشر کرد. مهاجرانی که در اتاق های کوچک اما 
با تعداد زیاد می خوابیدند، با بیماری های مختلف 
به خاطر کمبود بهداشت درگیر بودند و نه راه پس 

داشتند و نه راه پیش.

روزها

گیسو فغفورى

سلام به فردا

هجدهم دســامبر که ازسوی ســازمان ملل متحد 
به عنــوان روز جهانــی مهاجران شــناخته می شــود، 
بهانه ای است برای نگاه به مسئله مهاجرت. برای درک 
بهتر مسئله مهاجرت در دنیای امروز شاید بد نباشد که 
مهاجرت را در بستری تاریخی نگاه کنیم؛ جایی که بعد 
از کشــف آمریکا جریان های گســترده مهاجرت به این 

کشور آغاز شد.
اولین گروهی که به آمریکا مهاجرت کردند، مسافران 
کشتی میفلاور بودند که در بندر پورتموث پهلو گرفتند 
و نقطه ای تاریخی  را در مهاجرت بنا نهادند. مهاجرتی 
که البته بیشتر از هر وقت دیگر جنبه سیاسی در آمریکا 
داشت. آنها مخالفان و اپوزیســیون هایی بودند که در 
انگلســتان خودشــان را تحت ظلم و ســتم می دیدند 
و تصمیــم گرفتند با این مهاجرت تاریخی ســنگ بنای 
مهاجرت های گسترده در دنیا را گذاشتند. آنها در مسیر 
مهاجرت شــان تا آمریکا بیانیه ای هم تنظیم کردند که 
در آن روابط سیاســی خود با سایر کشــورها و مسائل 
حکومــت داری را هم عنوان کرده  بودند. این مســئله 
نشــان می دهد که این کشــتی حامل یک گروه نخبه از 
جامعه بریتانیایی به سمت آمریکا بود. بعدها گروه های 
دیگــری هم با مهاجــرت به آمریکا به ایــن مهاجران 
پیوستند. آمریکا هم کشوری با منابع طبیعی گسترده و 
بسیار غنی بود و هرچه به مدد این مهاجران به سمت 
تکامل آوازه رفت و شــهرت آن در جهان افزایش پیدا 
می کرد، به این ترتیب مهاجران بیشــتری برای رســیدن 
بــه آن تحریک و تهییج می شــدند. به ویــژه اینکه این 
آوازه و شــهرت ثروت و فرصت در آمریکا موجب شد 
تــا گروه هایی از طبقات پایین جامعــه هم تلاش کنند 
تا خودشــان را به این کشور برســانند و از این پس دیگر 
جریان مهاجرت ها به آمریکا فقط سیاسی نبود. بعدها 
که در آمریکا منابع طلای گســترده ای هم پیدا شد، یک 
جریان گســترده از ماجراجویان راهی آمریکا شدند که 
حتما به مدد فیلم های وســترن زیادی که از آن دوران 
ساخته شده، در جریان جزئیات آن قرار دارید. نگاهی به 
همه این جریان های مهاجرت در آمریکا نشان می دهد 
که به صورت طبیعی کســانی که در جامعه خودشان 
از حرمت، احترام، اشــتغال و آزادی برخوردار هستند، 
دلیلی بر مهاجرت نمی بینند؛ اما کسانی که به هر دلیل 
در جامعه خودشان چنین جایگاهی ندارند یا اینکه به 
دلیل برخی کم برخورداری ها در طبقات پایین تر جامعه 
قرار دارند، انگیزه و دلیل بیشــتری برای دســت زدن به 
این مهاجرت هــا دارند. مهاجرت گســترده ایرلندی ها 

به آمریکا برای مثال در ســایه چنین شــرایطی رخ داد. 
کســانی که در بریتانیا از احترام لازم بهره مند نبودند و 
چنان در گروه های زیاد بــه آمریکا مهاجرت کردند که 
در برخی مناطق آمریکای کاتولیک را به رنگ پروتستان 
در آوردنــد یا مهاجــرت گســترده ایتالیایی های جنوب 
ایتالیا که از فقر زیادی رنج می بردند و با مهاجرت شان 
به آمریکا فرهنگ گســترده ایتالیایی را در آمریکا ایجاد 
کردند. این دســت مهاجرت های گسترده شاید تا زمان 
جنگ جهانی دوم ادامه داشــت؛ ولی بعد از آن دیگر 
شــاهد چنین ســبک مهاجرت هایی در دنیا نیســتیم. 
از اینجاســت که مهاجــرت در دنیا وارد فــاز جدیدی 
می شود که شاید به مهاجرت در ایران هم مرتبط است. 
مهاجرت در ایران شــاید به بعد از انقلاب باز می گردد. 
بعد از انقــلاب یک تحول بــزرگ اجتماعی پیش آمد 
کــه تأثیر زیادی بــر زندگی مردم گذاشــت. برای مثال 
در ســال های بعــد از انقلاب رکودی در کشــور حاکم 
شد که موجب شــد بسیاری از کسانی که فکر می کنند 
می توانند کار و فعالیت بهتری داشــته باشند، از ایران 
بروند. شــبیه این اتفــاق را در میــان جامعه نخبگان 
عراقــی هم می بینید. مردمی کــه در دوران جنگ های 
عراق با همسایگانش تصمیم گرفتند امنیت و اشتغال 
با ثبــات را در جایی خارج از عراق جســت وجو کنند و 
دســت به مهاجرت زدند. اگرچه موج این مهاجرت ها 
به ویژه در میان جامعه نخبگانی برای ایران یک لطمه 
به حســاب می آمد؛ ولی از آنجایی که ممکن اســت در 
کشــور دیگری به پایگاهی قابل دسترســی برای کشور 
تبدیل شود، بســیار ارزنده اســت؛ اما جریان مهاجرت 
در ایــران هــم تنها مخصــوص گروه هــای نخبگانی 
نبود. بعد از دوره های طولانی با فشــارهای اقتصادی 
مختلف ناشــی از التهاب ها و همچنین جنگ در ایران 
آن بخش از مهاجرت که هدف طبقه متوسط بود، هم 
در ایران به راه افتاد و گروه های زیادی از کسانی که زیر 
بار تورم و شــرایط اقتصادی در حال خرد شــدن بودند، 
تصمیم گرفتند با مهاجرت از کشــور وضعیت بهتری 
را در جای دیگری جســت وجو کننــد. این مهاجرت با 
خطراتی مواجه بود. به ویژه اینکه آنان که شاید مهارت 
یا دانش خاصی نداشــتند در کشــور مقصد به راحتی 
پذیرفتــه نمی شــدند و برای همیــن مجبورند راه های 
خطرناک تری را برای مهاجرت انتخاب کنند که بعضی 
وقت ها به تراژدی ختم می شــود. نکتــه پایانی اینکه 
ایران با این حجم بالای منابــع و ثروت های خدادادی 
می تواند با برنامه ریزی درســت در استفاده از این منابع 
مانع از مهاجرت بخش بزرگــی از مهاجران ایرانی که 
بنا بــه دلایل اقتصادی مهاجرت می کنند، هم بشــود. 
نباید فراموش کنیم که توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
برای توسعه اقتصادی منبع همه قدرت ها خواهد بود 
و می تواند بسیاری از این دست رویدادها را از بین ببرد.

مهاجرت از ایران و مسئله توسعه اقتصادی

 فریدون مجلسى

رسانه

«خبر فــوری»! این اصطلاحی اســت کــه از زمان 
فراگیــری فضــای مجــازی و حاکمیــت همه جانبــه 
شــبکه های اجتماعی بر سپهر رســانه ای ایران، به وفور 
در رسانه های مجازی به چشــم می خورد؛ اصطلاحی 
حرفه ای و تخصصی که همه روزه به شکلی غیرحرفه ای 
و غیرتخصصــی، در فضای مجازی به ویژه در کانال ها و 
گروه های خبری و خانوادگی استفاده شده و هر روز هم 
استفاده از آن شــدت می گیرد. اصطلاحی که من آن را 
اسم رمز «دروغ» و «شایعه» می دانم؛ دروغی که آن قدر 
زیاد استفاده شده که گاه به واقعیت می ماند و مخاطب 
در بیشتر موارد می ماند که چند درصد «خبرهای فوری» 
کــه همه روزه به چشــمش می خورد، دروغ هســتند و 
چند درصد آنها راســت. واقعیت این اســت که فضای 
مجــازی این روزها ملغمه عجیبی اســت از راســت و 
دروغ، درســت و غلط و خبر و شــایعه. هــر روز حجم 
زیادی از اخبار و اطلاعــات غلط در گروه ها و کانال های 
مختلف از خبری گرفته تا خانوادگی رد و بدل می شود و 
خیلی از آنها هم هیچ گاه تکذیب یا اصلاح نمی شــوند 
و پایه ای می شوند برای رفتار و تصمیم گیری های غلط. 
شــایعه پراکن ها و دروغ گویــان، تازگی ها پــا را از حریم 
دروغگویی هم فراتر گذاشــته و یک عنــوان تازه را هم 
بــر خبرها و تفسیرهایشــان می گذارند: «خبــر فوری». 
اصطلاحی کــه کارکردش جلب توجه مخاطب «به هر 
قیمتی» است. ادمین ها و گردانندگان گروه ها و کانال ها 
می دانند که مخاطبان فضای مجازی در ایران، همه روزه 
بــا حجم زیــادی از اخبار و اطلاعات روبه رو هســتند و 
دقیقا به همین دلیل، امکان تمرکز روی بیشتر گروه ها و 
کانال هــا را ندارند. آنها با درج عنوان «خبر فوری» روی 
برخی اخبار و نوشته هایشان، قصد دارند قلاب خود را به 
مخاطب بیندازند و آنها را وادار به مطالعه کانال یا گروه 
خود کنند. مخاطب بخت برگشــته هم به دلیل عطشی 
که نسبت به خبرهای مهم و جنجالی دارد، خیلی راحت 
گول این صحنه آرایی را می خورد و بازدیدکننده آن گروه 
یا کانال خبری می شود. نتیجه این بازدید هم از دو حال 
خارج نیســت: یا آن کانال بر روی خبری بی خاصیت و 
غیرمهم، برچسب «خبر فوری» زده بوده و مخاطب پس 
از اطلاع از فریبی که خورده است، سرخورده می شود، یا 
خبری سراسر دروغ یا آمیخته به تخیل و شایعه را خیلی 
ســریع با این برچســب باور کرده و منتشرکننده آن خبر 
دروغ در سطحی وسیع تر می شود. علت اصلی این نوع 

اطلاع رسانی غیر مسئولانه با برچســب «خبر فوری» را 
باید در نگاه غیر حرفه ای به خبر و روزنامه نگاری دانست. 
بســیاری از کانال ها و مراجع مجازی اطلاع رسانی، برای 
جــذب مخاطــب و کلیک بیشــتر، هر شــایعه ای را به 
نام خبر منتشــر می کنند و هیچ یــک از اصول حرفه ای 
روزنامه نــگاری را در فعالیت های روزانه شــان رعایت 
نمی کنند؛ چرا که اساســا برای بسیاری از فعالان فضای 
مجــازی، «دقت» همواره باید فدای «ســرعت» شــود. 
آن قدر این فدا شــدن مهم است که از اصطلاحی به نام 
«خبر فوری» هم اســتفاده می شود تا دقت هر چه زودتر 
فدای ســرعت شود و مخاطب با سرعت بیشتری فریب 
خورده و خود به رسانه ای در خدمت جریان «فیک نیوز» 
بدل شــود. تاکنون با خود فکــر کرده اید این همه کانال 
خبــری در تلگرام به چه کار می آیــد؟ چرا حجم اخبار 
دروغ، شــایعه یا گمانه زنی های غلط در فضای مجازی 
این همه زیاد اســت؟ اگر به این پرسش هم فکر نکرده 
نباشــید، حتما از به اشتراک گذاشتن و چرخیدن این همه 
دروغ و شــایعه در فضــای مجــازی حیــرت کرده اید. 
دروغ هایی که خیلی هایشــان برای جلب توجه بیشتر، 
برچســب «خبر فوری» هم به خود می زنند تا مخاطب 
را بیشــتر در منجــلاب تباهی فــرو ببرنــد. اینها خوب 
می دانند که رســانه های رســمی و حرفــه ای، به دلیل 
محدودیت های فزاینده ای که دارند، از دایره اعتماد برخی 
مخاطبان خارج شــده اند و همین هم بهترین فرصت را 
در اختیار آنها قرار داده تا با تمام قوا وارد شــده و سپهر 
اطلاع رســانی را از آن خود می کنند و از این رهگذر، دوغ 
و دوشاب را با هم بیامیزند و ملغمه ای از شایعه و خبر 
را با تحلیل های مبتنی بر همان شــایعات و دروغ ها، در 
اختیار مخاطبان قرار دهند. اینجاست که روزنامه نگاران 
حرفه ای بایــد با تمام توان به صحنه بیایند و با تأکید بر 
اهمیت سواد رسانه ای و آموزش مقدماتی آن به کاربران 
فضای مجازی، اجازه گرفتار شــدن آنهــا در دام دروغ و 
ایفای نقش واســط برای انتشــار آن دروغ ها را به آنها 
ندهند. سرراســت ترین پیشنهاد، اطمینان از اعتبار جایی 
است که برچســب «خبر فوری» به خبرهایش می زند. 
روزنامه نــگاران بایــد از هر امکانی کــه در اختیار دارند 
استفاده کنند تا به مخاطبان فضای مجازی بیاموزند که 
عنوان «خبر فوری» چیزی نیست که به راحتی بالای هر 
خبر بیاید و برای بازنشــر یک «خبر فوری» باید وسواس 
زیــادی به خــرج داد. از همین رو باید هــر خبری را که 
عنــوان «فوری» می گیرد، از چند منبع معتبر چک کرد و 
از صحت آن اطمینان حاصل کرد و از این گزاره مطمئن 
بود که پیش فــرض اصلی تمام «خبرهــای فوری» در 
فضای مجازی، «دروغ» و «نادرســت» بودن آنها است؛ 

مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

# خبر_فورى مى خواین؟
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